
چرا امیدوار نباشیم 
به فردا ؟

دکتر محمدعلی موحد

هم  را  آن  مي‌رسد  بنده  ذهن  به  كه 
و  خانم‌ها  براي  نمي‌دانم  ميك‌نم  عرض 
كنار  شبي  كه  است  افتاده  اتفاق  آقايان 
معمولاً  جاليز  در  بكنند؟  سر  جاليزي 
و  كدو  و  هست  هندوانه  و  هست  خيار 
در  مستمراً  اين‌ها  چيزها.  قبيل  اين  از 
حس  آدم  اما  هستند  شدن  بزرگ  حال 
بزرگ  دارند  اينها  كه  نمي‌بيند  نميك‌ند. 
بلند  صبح  و  مي‌خوابي  شب  مي‌شوند. 
يا  ريز  كدوي  آن  كه  مي‌بيني  مي‌شوي 
هندوانه كوچك ديشبي كلان‌ترك شده، 
در  شدن  بزرگ‌تر  اين  و  شده،  بزرگ‌تر 
طول شب اتفاق افتاده است و حال آنك‌ه 
آدمي كه آن كنار نشسته و نظاره ميك‌ند 
شدن  بزرگ  اين  كند  دقت  هم  چه  هر 
را كه همپاي لحظه‌ها و دقيقه‌ها صورت 
نميي‌ابد.  در  و  نميك‌ند  حس  مي‌گيرد 
است.  ملت هم چنين چيزي  كي  تاريخ 
آن كدو و خيار و هندوانه‌ی جاليز، دارد 
بر يكفيت و  در خود سفر ميك‌ند. مدام 
اين  در  وقتي  كميت خود مي‌افزايد. من 
سياهي  چشمم  واقعاً  شدم  وارد  مجلس 
رفت. اين تعداد جمعيتي كه ديدم سالن 
اين سازمان  پر كرده‌اند. پرسيدم مگر  را 
شما چند عضو دارد؟ گفته شد 1600 نفر 
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است.  گفتنی  نكته  دو  تاريخ  درباره‌ی 
است،  دهخدا  مرحوم  از  اول  نكته‌ی 
آن  كند  رحمت  خدا  لغت‌نامه،  صاحب 
تاريخ  مي‌گويند  معمولاً  را.  بزرگ  مرد 
چيزي  گذشته  و  است  گذشته‌ها  قلمرو 
بر  دهخدا،  است.  رفته  و  مرده  كه  است 
كه  چيزي  تنها  كه  است  معتقد  عكس، 
است.  گذشته  همان  نمي‌ميرد  و  نمرده 
و  يافته،  فعليت  افتاده،  اتفاق  كه  چيزي 
كرده  ثبت  زمان  وقايع  دفتر  در  را  خود 
است، ماندگار مي‌شود و هرگز نمي‌ميرد.

دهخدامي‌گويد:
مرگ هرگز براي ماضي نيست     
مرگ از بهر حال و آينده است    
حال و آينده را توان كشتن      
آنچه بگذشته تا ابد زنده است  

در  كه  گفت  مي‌توان  را  آينده  و  حال 
و  حال  مي‌توانيم  دارد.  قرار  ما  دسترس 
آينده‌ی خود را بهتر يا، خداي ناكرده بدتر 
بكنيم اما گذشته هر چه بود از چنگ و 
چنبره‌ی ما بدر رفته و نمي‌توانيم آن را 
عوض كنيم. آب رفته به جوي باز نمي‌آيد.

تأمل  خور  در  خيلي  نكته‌ی  كي  اين 
از  كه  تاريخ  ارزش  و  اهميت  درباره  بود 
مرحوم دهخدا نقل كردم. اما نكته ديگر 

عضو داريم و 180 موسسه‌ی حسابداري 
در  شد  گفته  همچنین  داريم.  فعال 
سرتاسر كشور در حدود كي ميليون نفر 
داريم كه به نوعي در زمينه‌هاي مالي و 
حسابداري اشتغال دارند. يعني قلمرو اين 
ميليون‌  كي  شعاع  به  دايره‌اي  در  حرفه 
اصلًا  است.  يافته  گسترش  و  بسط  نفر 
امروز  همين  نبود.  تصور  قابل  من  براي 
مرحوم  كه  مي‌خوانـــدم  كتابي  صبح 
تصدي  مدت  سال  ده  از  پيرنيا  حسين 
خود كه مديريت نفت و امتيازات وزارت 
است. نوشته  داشت  عهده  بر  را  دارايي 

اين سمت  در  تا 1330  از 1321  پيرنيا 
عرفاي  قديم،  بود.  كرده  وظيفه  انجام 
بزرگ ما دفتري داشتند كه آن را روزنامه 
 Daily معني  به  نه  روزنامه  مي‌گفتند. 
News كه حالا مصطح است. روزنامه‌ی 
كه  بود  يادداشتي  دفتر  واقع  در  عارفان 
مي‌شد.  ثبت  آن  در  روزانه  كاركردهاي 
اگر كسي را ديده‌اند، جايي رفته‌اند سوال 
چيزي  اگر  حتي  آمده،  پيش  جوابي  و 
در  كه  انديشه‌اي  گذشته،  خاطرشان  به 
يادداشت  را  آن  بسته،  نقش  ذهن‌شان 
ميك‌ردند و آخر روز آن را مرور ميك‌ردند. 
چه خوب بود كه مصادر امور ما همچنانك‌ه



چيزي  ديگر  نكته‌ی  نكنند.  فراموش  را 
سخنراني  در  دیگری  دوست  كه  است 
بر  مي‌خواهم  بنده  و  شدند  متذكر  خود 
آن تايكد كنم. عرض كردم اين رشته‌ی 
بسيار حساس كه شما در آن كار ميك‌نيد 
و  است  اقتصادي  توسعه‌ی  ملزوم  و  لازم 
لذا بايد با جريان زنده‌ی دنيا آشنا باشيد 
مي‌خواهند  برويد.  پيش  آن  با  همگام  و 
به  تن  تا  بكوشيد  بكنند.  منزوي  را  شما 
انزوا ندهيد و از جريان زنده‌ی دنيا كنار 
در  و  نگيريد  كم  دست  را  خود  نيفتيد. 
عين حال از خودشيفتگي كه آفت بزرگي 
است دور بمانيد. اين روزها شاهد تحول 
بوديم. شماها  دنيا  آن سوي  در  شگرفي 
اغلب جوانيد اما هم سن و سال‌هاي من 
به ياد مي‌آورند كه تا ديروز در آن مملكت 
آدم سياه‌پوست را در عداد چارپايان، مثل 
ميك‌ردند.  تلقي  الاغ،  و  شتر  و  گوسفند 
آن روزها صبح كه از خواب بلند مي‌شدي 
و روزنامه به دست مي‌گرفتي همه اخبار 
بود  كوكلسك‌لان‌ها  هجوم  وحشت‌انگيز 
ميك‌ردند  كمين  سياه‌ها  راه  سر  بر  كه 
سياه  ميك‌شتند.  و  مي‌زدند  را  آن‌ها  و 
نقليه‌ی مخصوص  از وسایل  حق نداشت 
را در  استفاده كند، بچه‌ی خود  سفيدها 
محله‌ی  در  بفرستد.  سفيدها  مدرسه‌ی 
آخر... الي  و  بگيرد  منزل  سفيدها 

نداشت  رأي  اصلًا حق  اينك سياهي كه 
خارجه  وزير  مي‌شود،  ریيس‌جمهور 
مي‌شود، وزير جنگ مي‌شود، بزرگ‌ترين 
مناصب قضایي را بر عهده مي‌گيرد. اين 

كه  است  تغييري  نمونه‌ی 
دنيا  آينده‌ی  به  نسبت  را  ما 
تجربه‌اي  مي‌سازد.  اميدوار 
كه ديروز در آفريقاي جنوبي 
اتفاق افتاد امروز در آمركياي 
شمالي اتفاق مي‌افتد و ما در 
عمر كوتاه خود شاهد هر دو 
اميدوار  چرا  و  بوديم  اتفاق 
اتفاقي ديگر  فردا  نباشيم كه 
سياسي-  ساختار  و  رسد  فرا 
دستخوش  جهان  اقتصادي 
شود  اساسي‌تري  دگرگوني 
در  مساعد‌تري  شرايط  و 
والاي  آرمان‌هاي  تحقق  راه 

انساني فراهم آيد.

درپايان  است  مرسوم  آمركيا  و  اروپا  در 
و  دهند  ارائه  را  خود  كارنامه‌ی  تصدي 
پيرنيا  كتاب  كرده‌اند.  چه  كه  بگويند 
او  كارنامه‌ی  نوشته‌هاست.  نوع  اين  از 
خود  تصدي  سال  ده  مدت  در  كه  است 
اقداماتي را كه كرده است شرح مي‌دهد. 
كه  سالي   1312 در  مي‌نويسد  پيرنيا 
رضاشاه قرارداد دارسي را ملغي اعلام كرد 
ديپلمه  نفر  تنها 371  در سرتاسر كشور 
سال  دوازده  طي  در  تعداد  اين  داشتيم. 
از 1312 تا 1325 چهار برابر شده و به 
1775 نفر رسيده بود. من خود ديپلمه‌ی 
آن  در  كه  مي‌آيد  يادم  و  هستم   1319
كارت  كه مي‌گرفتند  ديپلم  ايام جوان‌ها 
حسن  مثلًا  ميك‌ردند؛  چاپ  ويزيت 
.... ديپلمه‌ی ادبي يا ديپلمه‌ی علمي. يعني 
داشتن ديپلم كي نوع تشخّص اجتماعي 
بود. در 1325 مطابق آماري كه پيرنيا در 
كتاب خود آورده پنجاه نفر فارغ‌التحصيل 
دانشكده‌ی فني داشتيم. حالا شما آن آمار 
را مقايسه بكنيد با وضع كنوني كشور كه 
در هر دهك‌وره كي يا چند دانشگاه داريم. 
عزيز  باشيم كه كشور  را شاكر  بايد خدا 
راه  دارد  بدبينان  و  بدخواهان  رغم  به  ما 
مي‌رود. پيش  و  مي‌گيرد  پي  را  خودش 

خوب به ياد دارم كه در ماجراي خلع يد 
رفتند  و  گذاشتند  كه  خارجي  كاركنان 
تعطيل  محاق  در  شركت  مالي  امور 
و  بودند  هندي  همه  حسابدارها  افتد. 
دكتر  مرحوم  بودند.  انگليسي  رؤساشان 
حسابدار  نفر  چند  داد  دستور  مصدق 
 Chartered خورده  قسم  به‌اصطلاح 
آن  ملي  بانك  در  كه   Accountants
زمان داشتيم به آبادان بيايند و امور مالي 
مرحومان  بخشند.  سامان  و  سر  را  نفت 
خردجو، سجادي‌نژاد، عرفاني، مهيار اينها 
از  آنگاه كه پس  و  آنجا  آمدند  بودند كه 
28 مرداد قرارداد با كنسرسيوم بسته شد 
همين‌ها بودند كه فكر كردند انسان عاقل 
از كي سوراخ گزيده نمي‌شود.پس  دوبار 
مالي  زمينه‌هاي  در.  ايرانيان  تعليم  براي 
صورت  اساسي  كاري  بايد  حسابداري  و 
به طرح‌ريزي  بودكه  انديشه  اين  و  گیرد 
حسابداري  و  مالي  علوم  دانشكده‌ی 
هم  و  بردند  نام  كه  بزرگاني  از  انجاميد. 
مخصوصاً پيوسته‌اند  حق  رحمت  به 

اين  در  سجادي‌نژاد  و  عرفاني  مرحومان 
طرح بيشترين زحمت را كشيدند و اين 
بناي خير به همت آنان بر پا گرديد. اين 
بزرگان  آن  ركاب  در  هم  ناچيز  بنده‌ی 
و  ميك‌ردم  غاشيهك‌شي  قدما  به‌اصطلاح 
مختصر سهمي داشتم كه به آن مباهات 
كه   1357 در  انقلاب  وقوع  با  ميك‌نم. 
تكان  اجتماعي كشور  و  ساختار سياسي 
مديران  از  بسياري  و  خورد  سختي 
همين  رفتند  كنار  بر  صحنه  از  مجرب 
فارغ‌التحصيلان دانشكده ما بودند كه خلأ 
حاصل را در زمينه‌هاي مالي و محاسباتي 
پر كردند و بايد بگويم كه اكثر قريب به 
اتفاق آنان  در كار خود لياقت و استعداد 
مايه‌ی  عملكردشان  و  دادند  نشان  تمام 
افتخار و روسفيدي بود نكته‌اي هم راجع 
به اين رشته‌ی تحصيلي شما عرض بكنم. 
حساب و حسابداري لازم و ملزوم توسعه‌ی 
اقتصادي است و توسعه‌ی اقتصادي فرع و 
ثمره‌ی سازماني‌افتگي است. سازمان اعم 
از دولتي و غيردولتي نيازمند حسابداري 
كه  مي‌بينيد  شما  است.  حسابرسي  و 
مسئوليت‌پذيري  بر  دموكراسي  بنياد 
امور  Accountability  در مصادر  يعني 
و متصديان مناصب عمومي است. اسلام 
هم تايكد ويژه بر اين نكته دارد. در اسلام 
فقط كي مرجع غير مسئول داريم و آن 
خدا است. پایين‌تر از او همه مسئولند و 
ا  مِّ عَِ ئَل  يسُِِِْ "لا  بدهند.  پس  حساب  بايد 
آمده  حديث  در  يسَْئَِلون".  هُمِْ  وَ  يفَْعَل 
است كه رسول اكرم )ص( شخصي را به 
زكات  تا  دادند  مأموريت   ابن‌اللتبيه  نام 
يعني ماليات ناحيه بحرين را وصول كند. 
آن شخص كه از مأموريت برگشت بخشي 
از اموالي را كه با خود آورده‌ بود جدا كرد 
و گفت اين‌ها را به‌عنوان هديه به خود من 
رسول  عرض  به  كه  امر  گزارش  داده‌اند. 
اكرم )ص( رسيد عصباني شدند كه چه 
حرف‌ها مي‌شنوم. اين آدم اگر در خانه‌ی 
سراغش  به  كسي  مي‌نشست  مادرش 
مي‌آمد و برايش هديه مي‌آورد؟ آن هديه 
داشته  مقامي كه  و  مناسبت شغل  به  را 
پس  را  حسابش  بايد  و  آورده‌اند  برايش 
بدهد. اين احساس مسئول بودن و حساب 
پس دادن بايد در ذهن همه‌ی متصديان 
آن   لحظه‌اي  و  باشد  مُرْتكَز  عمومي  امور 

 متن بالا، 
گزیده‌ای از 
سخنان استاد 
دکتر محمدعلی 
موحد درمراسم روز 
حسابدار )آذرماه 
1387( است که 
بخشی از مراسم 
به تجلیل از ایشان 
اختصاص داشت.

5




